
رفیق کشی در گردش شوم شبانه
گـــروه حوادث: نخســـتین روزهای ســـال جدید با آرامشـــی دل‌انگیز آغاز شـــده بـــود. هوای 
بهـــاری فضای شـــهر را پر کرده و همه جا عطر و بـــوی عید را می‌‌داد. دیگـــر از آن همه ترافیک 
و شـــلوغی آخریـــن روزهای اســـفند خبری نبود و انگار زمین و آســـمان داشـــت نفســـی تازه 
می‌‌کـــرد. کیوان هـــم از این فرصتی کـــه تعطیلات عید نصیبـــش کرده بود اســـتفاده می‌کرد 
و حســـابی با دوســـتانش خـــوش می‌‌گذرانـــد. از صبح تا شـــب با خـــودروی دوســـتانش در 
خیابان‌هـــا می‌‌چرخیدنـــد و وقت‌گذرانـــی می‌‌کردنـــد. روز ســـوم تعطیـــات بود ســـاعت از 
11 گذشـــته بـــود که بـــا صدای زنـــگ تلفن همراهـــش از خواب پریـــد. دوســـتش آرش بود و 
می‌‌خواســـت برای میهمانی شـــب او را به خانه یکی از دوســـتانش دعوت کند. بدون معطلی 
قبـــول کرد چون می‌‌دانســـت پدر و مـــادرش تا دو روز دیگر از ســـفر برنمی‌گردنـــد و می‌تواند 
تـــا دیروقت بیرون باشـــد. حدود ســـاعت هفت شـــب با آرش بـــه میهمانی رفت و تا پاســـی 
از شـــب آنجا بودند. میهمانی که تمام شـــد، همراه دو نفر از دوســـتانش ســـوار بر خودرو به 
طـــرف خانه حرکت کردنـــد اما بیـــن راه تصمیم گرفتند به یکی از بوســـتان‌های شـــهر رفته 
و گشـــتی بزنند. در آن ســـاعت از شـــب خیابان‌های خلوت برای ســـه جوان پر شـــر و شور و 
عاشـــق رانندگی فرصت خوبی بود تا حســـابی با رانندگی جنون‌آمیزشـــان خودنمایی کنند. 
راننـــده جوان بـــا ســـرعتی سرســـام‌آور در خیابان‌ها می‌رانـــد و دو جوان همراهـــش با لذتی 

وصف‌ناپذیر هنرنمایی دوستشـــان را نظـــاره می‌کردند.
دقایقـــی بعد در حالی که خودرو غرش کنان ســـکوت شـــب را می‌‌شکســـت و پیش می‌‌رفت، 
راننده سرمســـت بـــی توجه به چراغ قرمز در حـــال عبور از چهارراه بود کـــه ناگهان خودروی 
دیگری از ســـمت راست وارد خیابان شـــد. کیوان که وحشت زده شاهد این صحنه بود فریاد 
کشـــید: »مراقب باش« و دســـتش را به طرف فرمـــان خودرو برد و در حرکتی ســـریع آن را به 
ســـمت چپ چرخاند. در یک چشـــم برهم زدن و به ســـرعت باد دو خودرو با فاصله‌ای اندک 

از کنار هم گذشـــتند و پس از ترمزی طولانی و شـــدید متوقف شدند.
پســـرها که شـــوکه بودند لحظاتی بعد از خودرو پیاده شـــدند. سرنشـــینان خـــودروی مقابل 
نیز دو پســـر جوان و قوی هیکل بودند. پســـرها به محض پیاده شـــدن در حالی که بشـــدت 
عصبانـــی بودند، شـــروع بـــه اعتراض و فحاشـــی کردند. از ســـر و وضع و لحـــن صحبت آنها 
معلـــوم بود که حال جســـمی و روحی مناســـبی ندارند. خیلی زود دعوای ســـختی بینشـــان 
بـــالا گرفـــت و از آنجـــا که دو پســـر جوان بســـیار قوی هیـــکل بودند کیـــوان و دوســـتانش را 
بشـــدت کتک زدنـــد. در همین موقع دوســـت دیگر کیوان بـــه طرف خودرو رفـــت و چاقوی 
ضامـــن دارش را از زیـــر صندلی بیرون کشـــید. دیوانه‌وار فریاد می‌‌زد و به طرف دو پســـر قوی 
هیکلی کـــه در حال کتک زدن کیـــوان و آرش بودند، دوید. در یک لحظه دســـتش را بالا برد 
تا تیغه چاقو را بر پشـــت پســـر جوان فرو کند اما ناگهان پســـر که با فریاد دوســـتش از حمله 
او باخبر شـــده بود به ســـرعت جـــا خالـــی داد و در کمال نابـــاوری تیغه کارد بر ســـینه کیوان 
فـــرود آمد. هر چهار پســـر با دیـــدن این صحنه و جوی خـــون که روی آســـفالت خیابان روان 
بود، وحشـــت‌زده شـــدند. دو پســـر قوی هیکل از ترس پا به فرار گذاشـــتند اما سعید و آرش 
از تـــرس می‌‌لرزیدنـــد و گریـــه می‌‌کردند. دقایقـــی بعد با تمـــاس چند رهگـــذر، آمبولانس در 
محل حاضر شـــد و کیوان را به بیمارســـتان رســـاندند اما باوجود تلاش پزشـــکان او به علت 

خونریزی شـــدید و پارگی رگ‌های قلـــب جان باخت.
بـــا اعلام این خبر به پلیس، ســـاعتی بعد ســـعید و آرش بازداشـــت شـــدند. آنها که بشـــدت 
ترســـیده بودند، در جریان اظهاراتشـــان دو پســـر فراری را عامل قتل کیـــوان معرفی کردند. 
بدین ترتیب تحقیقات برای شناســـایی و دســـتگیری دو پسر ناشـــناس آغاز شد. سه روز بعد 
کارآگاهـــان جنایی شـــهرام و پیمان را در مخفیگاهشـــان دســـتگیر کردند امـــا پس از تحقیق 
و بازجویـــی، آنهـــا منکر قتل شـــدند و به بازپـــرس پرونده گفتند ســـعید عامل قتل اســـت. 
بنابراین بازجویی‌ها از ســـعید و آرش شـــدت گرفـــت. آرش که از یک طرف نمی‌خواســـت به 
دوســـتش خیانت کند و از ســـوی دیگر عـــذاب وجدان رهایـــش نمی‌کرد، ســـرانجام لب به 
اعتراف گشـــود و راز قتل دوســـتش را به دست ســـعید فاش کرد. بدین ترتیب سعید هم که 
راهی جز اعتراف نداشـــت حقیقت را گفت: »من نمی‌خواســـتم دوســـتم را بکشم؛ این فقط 
یک حادثه بود. من آن شـــب مشـــروب خورده بـــودم، حالم خوب نبـــود و نمی‌فهمیدم چه 

کار می‌کنـــم. امیدوارم اول خداوند و ســـپس پدر و مادر کیوان مرا ببخشـــند.«
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گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ مرد 
صـــراف وقتی بـــه خاطـــر خیانت شـــریک 
کاری‌اش همـــه ســـرمایه و دارایـــی خود را 
از دســـت داد، مجبور بـــه کلاهبرداری 240 

میلیـــارد تومانی شـــد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، چندی قبـــل تعداد 
زیـــادی زن و مرد با مراجعه به پلیس از یک 
مرد صراف شـــکایت کرده و مدعی شـــدند 
وی از آنها کلاهبرداری کرده اســـت. کم کم 
تعداد شاکی‌ها بیشتر شـــد و 70 نفر از این 
مرد صـــراف شـــکایت کردند. آنهـــا مدعی 
بودند ســـکه‌ها و طلاهایشـــان را به صورت 
امانـــت و بـــرای ســـرمایه‌گذاری در اختیار 
مرد صراف قرار داده‌اند. یکی از شـــاکی‌ها 
در رابطـــه بـــا ایـــن کلاهبـــرداری گفـــت: 
»شـــوهرم مهندس اســـت و مدت‌هاست 
که ســـکه و دلارهایمـــان را از همین صرافی 
در شـــرق تهران خریداری می‌کنیم. مدتی 
قبل مـــرد صراف پیشـــنهاد داد کـــه طلا و 
ســـکه‌هایمان را نزد او به امانت بگذاریم و 
او ماهانه ســـودی به حسابمان واریز کند و 
هـــر وقت هم که بخواهیـــم اموالی را که در 
اختیارش قرار داده‌ایم بـــه قیمت روز بازار 
به ما برگرداند. پیشنهاد خوبی بود و از آن 
اســـتقبال کردیم. حدود دو ماهی هم سود 
ســـرمایه‌گذاری‌مان را دریافـــت کردیم اما 
دیگر خبری از ســـود نشـــد و زمانی که برای 
دریافـــت اموالمان بـــه او مراجعه کردیم او 

مـــدام امروز و فـــردا می‌کرد.«
بـــا شـــکایت 70 زن و مـــرد از مـــرد صراف، 
تحقیقات به دســـتور بازپـــرس محمد تقی 
شعبانی آغاز شـــد و در بررسی‌های صورت 
گرفتـــه اظهـــارات شـــاکی‌ها تأیید شـــده و 
بازپـــرس پرونـــده دســـتور بازداشـــت مرد 
‌60ساله، پسرش و یکی از کارمندان صرافی 
را صـــادر کـــرد. همچنین باتوجـــه به اینکه 
کلاهبرداری‌هـــای مرد صراف محرز شـــده 
بود، دســـتور پلمب صرافی نیز صادر شد.
با دســـتور صـــادره، صرافی تعطیل شـــد و 
از سویی ســـایر افرادی که ســـرمایه‌گذاری 
کرده بودنـــد زمانی که بـــا موضوع پلمب و 
کلاهبـــرداری مرد صراف مواجه شـــدند، به 
دادســـرای محلاتـــی رفتند و شـــکایت‌های 
افـــراد بیشـــتری در رابطـــه بـــا ایـــن ماجرا 
ثبـــت شـــد. بـــه دســـتور بازپـــرس شـــعبه 
یکم دادســـرای محلاتـــی تحقیقـــات برای 
شناســـایی ســـایر مالباختگان احتمالی و 

تکمیـــل تحقیقات ادامـــه دارد.

خودم قربانی‌ام
مـــرد 60 ســـاله کـــه بعـــد از ســـال‌ها کار و 
جلب اعتمـــاد مردم، به عنـــوان کلاهبردار 
میلیاردی بازداشـــت شـــده مدعی اســـت 
قصـــدش کلاهبـــرداری نبـــوده و خـــودش 
شـــده  کلاهبـــردارش  شـــریک  قربانـــی 
اســـت. وی دربـــاره این اتفـــاق گفت: »من 

سال‌هاســـت صرافـــی دارم. خیلی‌هـــا مرا 
می‌شناســـند و با آبـــرو کار کـــردم اما چند 
وقـــت قبـــل مـــرد طلافروشـــی کـــه بـــا او 
شراکت داشـــتم و مقدار زیادی از طلاها و 
ســـکه‌هایم را در اختیارش قرار داده بودم 
و حتـــی گاهی اوقات پولی که داشـــتم را به 
حســـاب او واریـــز می‌کـــردم بـــا پول‌هایم 
فـــرار کـــرد و مـــن مانـــدم و کلـــی بدهـــی. 
ســـرمایه مـــن، ســـرمایه مـــردم بـــود و من 
بایـــد ســـرمایه‌هایی که دســـتم بـــود را به 
صاحبانشـــان برمی‌گردانـــدم. بـــه همین 

دلیـــل به ایـــن فکر افتـــادم کـــه کاری کنم 
تـــا هـــم آبرویم پیـــش مردم حفظ شـــود و 
هـــم دوبـــاره ســـرمایه‌گذاری جدیـــدی راه 

 . زم ا بیند
نقشه‌ات چه بود؟

بـــه مردم، کســـبه و افرادی کـــه وضع مالی 
خوبی داشـــتند، پیشنهاد ســـرمایه‌گذاری 
دادم و پیشـــنهادم آنقـــدر وسوســـه‌کننده 
بود که هر کســـی از ماجرا با خبر می‌شـــد، 
از آن اســـتقبال می‌کرد. به آنها گفتم سکه 
یا طلاهایتـــان را به عنوان ســـرمایه‌گذاری 

بـــه مـــن بدهیـــد و مـــن هر مـــاه به شـــما 
ســـود می‌دهـــم و قرار بـــود هـــر وقت هم 
سرمایه‌شـــان را خواســـتند بـــه آنهـــا بـــه 
قیمـــت روز با درصدی ســـود کـــه حدود 5 

درصد بود بـــه آنهـــا برگردانم.
چند نفر اموالشان را در اختیارت قرار 

دادند؟
196 نفـــر و کل ســـرمایه‌ای کـــه در اختیارم 

گذاشـــته‌اند 240 میلیـــارد تومان اســـت.
چطور 196 نفر به تو اعتماد کردند؟

من امیـــن و مـــورد اعتماد بودم. ســـال‌ها 
بـــود کـــه در آن منطقه صرافی داشـــتم. در 
تمام مدتـــی که صرافـــی داشـــتم، اعتماد 
کســـبه و همکارانـــم را جلب کـــرده بودم. 
خیلـــی از آنهـــا همـــکاران و کســـبه‌هایی 
بودنـــد که ســـال‌ها بـــا آنهـــا کار می‌کردم. 
بعـــد هـــم پیشـــنهادم بـــه قدری وسوســـه 
کننده بود که هر کســـی می‌شـــنید نه تنها 
از آن اســـتقبال می‌کـــرد بلکه بـــه دیگران 
هـــم ماجـــرا را می‌گفـــت. در حقیقت خود 
مـــردم، ایـــن ماجـــرا را بـــدون اینکـــه من 
زحمتی بکشـــم، تبلیغ می‌کردنـــد و روز به 

روز مشـــتری‌هایم بیشـــتر می‌شـــدند.
با پول‌ها چه کردی؟

از یـــک نفـــر ســـکه و طـــا می‌گرفتـــم و به 
طلبکارهـــای قبلی می‌دادم. چـــون روز به 
روز ارزش طلا ، سکه و دلار بیشتر می‌شد. 
من این وســـط بجز اینکـــه بدهی‌هایم زیاد 
می‌شـــد باید درصدی ســـود هم بـــه عنوان 
ســـود ســـرمایه‌گذارها بـــه آنهـــا پرداخـــت 
می‌کـــردم و همین موضوع مزیـــد بر علت 
شـــد تا روز به روز به ســـمت ورشکســـتگی 

وم. بر
یعنی با 240 میلیارد تومان برای خودت 

هیچ سرمایه‌گذاری نکردی؟
متهم سکوت می‌کند.

 کلاهبرداری 240 میلیاردی مرد صراف 
به خاطر اعتماد بی‌جا 

به‌تازگـــی پلیـــس لهســـتان، جوانی ۲۳ ســـاله 
اهل شـــهر شـــچچین را با اتهام صدها سفارش 
جعلـــی پیتزا دســـتگیر کرده اســـت. براســـاس 
اعـــام پلیـــس شـــچچین لهســـتان، جوانـــی 
لهستانی با استفاده از اطلاعات شخصی افراد، 
صدها ســـفارش جعلی پیتزا بـــه نقاط مختلف 
کشـــور، از جمله ورشـــو، کراکوف و وروتســـواف 
ثبت کـــرده بود. قربانیـــان او روح‌شـــان از این 
ســـفارش‌ها خبر نداشـــت و بـــا دیـــدن پیتزاها 

متعجب شـــده و آنهـــا را نپذیرفتـــه بودند.

از آماده‌ســـازی  پـــس  از رســـتوران‌ها  برخـــی 
ســـفارش‌ها متحمل خســـارت شـــدند و برخی 
دیگـــر به‌دلیـــل حجـــم غیرعادی ســـفارش‌ها، 
از پذیـــرش آن خـــودداری کردنـــد. در یکـــی از 
 ۲۳ مـــرد  ایـــن  ســـفارش‌های  عجیب‌تریـــن 
ســـاله، حدود ۳۰۰ پیتـــزا به ارزش بیـــش از ۲۷ 
هزار زلوتی )حـــدود ۱۰هزار دلار( ســـفارش داده 

شـــده بود.
بنابـــه گفتـــه پلیـــس، ایـــن عمـــل فقـــط یـــک 
شـــوخی پرهزینه نبوده اســـت، این مرد در کنار 

ســـفارش‌ها، اطلاعات خصوصی قربانیان خود 
را هـــم به‌دســـت مـــی‌آورده و آنهـــا را بـــه ربودن 
کودکان‌شـــان، آتـــش زدن محـــل کارشـــان یـــا 
تصادف‌هـــای عمدی و ســـاختگی تهدیـــد و در 
آنهـــا رعب و وحشـــت ایجـــاد می‌کرده اســـت.

پلیـــس در بازرســـی خانـــه متهـــم، چندیـــن 
دســـتگاه و حافظه دیجیتالی ضبط کرده اســـت 
و تحقیقـــات برای کشـــف انگیـــزه او ادامه دارد. 
چنانچـــه تمامـــی جرایـــم او اثبـــات شـــود، او با 

‌۸ســـال زندان روبـــه‌رو خواهد شـــد.

بازداشت پسر جوان به خاطر سفارش پیتزا

حوادث جهان

بازخوانی پرونده جنایی


